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  حوزة علمية قم مدرس. 1

  . كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، پرديس فارابي، دانشگاه تهران2
  )30/7/96؛ تاريخ پذيرش: 24/6/94(تاريخ دريافت: 

  چكيده
عنوان اصل پركاربردي در ابواب متعـدد فقهـي و مـؤثر در     يِ تطورِ جريان اصل تأخر حادث در تاريخ فقه شيعه، بهواكاو

تقنين، زمان و دليل و تأثيرِ دگرگونيِ ديدگاه فقها را نسبت به اصل مذكور روشن خواهد كرد. نظرياتي همچـون اطـلاق   
انـد. تبـدل بـه اصـل      و عدم جريان، پيرامون اين اصل مطرح شـده در جواز و اجرا، نفيِ مطلقِ اجرا و تفصيل در جريان 

عنوان دلايل مخالفانِ اصل تـأخر   مثبتِ، تعارض با اصلِ همانند در طرف مقابل و نقص در اركان و شرايط استصحاب، به
ي بـر جـريِ   حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداري از جريانِ اين اصل، به دلايلي همچون بناي عقلا، ارتكـاز عرف ـ 

عملي مطابق اين اصل و انطباقِ اطلاقِ دليل استصحاب استناد شده است. مقالة حاضر، رهيافت نويني از واكـاويِ تطـور   
هاي مخالفان جريان اصل تأخر حـادث و   دهد و با نقد و بررسيِ دلايل و پيشفرض دست مي تاريخيِ جريان اين اصل، به

ج از تعارض در برخي از صور شك و عدم تبـدل ايـن اصـل بـه اصـل      شده، ضمن كشف راه خرو حل اشكالات مطرح
  .پردازد مثبتِ، به ارائة تفصيلي ديگر در صور شك، توجه به تأثير احتمال تقارن و استنتاجِ جريان آن در برخي موارد مي
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  مقدمه
از نبـودن و   ) يعني كائني جديـد كـه پـس   occurrenceتاريخ تحقق و حدوث يك حادث (

: 6، ج 1377؛ دهخدا، 131: 2، ج 1414منظور،  وجود آمده و حادث شده است (ابن عدم، به
) در برخي مـوارد مشـكوك اسـت و تقـدم يـا تـأخر آن       2442: 3، ج 1387؛ انوري، 8459

تـأخر حـادث    اصلشود. در اين موارد،  رو مي به مان يا حادث ديگر، با ترديد رونسبت به ز
عنوان اصلي عقلايـي و پركـاربرد در ابـواب و مسـائل مختلـف و متعـدد فقـه و حقـوق          به

اين اصل از نظر تحليلي، نوعي استصـحاب عـدمي    كند. اسلامي، تأخرِ حدوث را اثبات مي
شيء معـين تـا زمـاني كـه      »عدمِ«به اين معنا كه  د؛شو يا شبيه به اصل عدمي محسوب مي

؛ 256: 6؛ ج 42: 2تـا، ج   شـود (امـامي، بـي    مورد حكم قانوني قرار بگيرد، استصـحاب مـي  
) و از ديگـر سـو، استصـحابي موضـوعي اسـت      95: 1389؛ ولايـي،  324: 1366محمدي، 

ة جريـان اصـل   دهنـد  ). بررسي تاريخ فقه شيعه، نشان326: 1، ج 1390(جعفري لنگرودي، 
تأخر حادث و تأثيرِ فراوانِ اصل مذكور در ابواب و فروع متعدد فقهـي، تـا پـيش از شـيخ     

هـا   ) است. در ابواب و مسـائلي ماننـد احكـام آب   الكلام جواهرمحمد حسن نجفي (مؤلف 
)؛ 378: 5، ج 1424؛ بهبهــاني، 258: 1، ج 1427؛ بحرالعلــوم، 276: 1، ج 1416(هنــدي، 

)؛ 132: 1تـا، ج   ؛ عـاملي حسـيني، بـي   166: 1تـا، ج   راي نماز (نراقي، بـي اشتراط طهارت ب
)؛ بيـع رهـن   341: 10، ج 1424)؛ زكـات (بهبهـاني،   90: 1، ج 1424علايم بلوغ (بهبهاني، 

، ج 1416)؛ نفقـه (هنـدي،   373: 8، ج 1416)؛ نكاح (هندي، 409: 3، ج 1417(شهيد اول، 
؛ محقـق حلـي،   225: 1408حمـزة طوسـي،    ابن؛ 273: 8، ج 1387)؛ ارث (طوسي، 258: 7

  ).  132: 1تا، ج  ؛ عاملي حسيني، بي208: 5، ج 1420؛ علامه حلي، 111: 4، ج 1408
بـا  انـد و   ر حـادث را جـاري دانسـته   فقهاي اماميه اصالت تأخآنچه روشن است، اينكه 

از انـد. برخـي    ر حكـم كـرده  ر حادث و ترتب اثر شـرعي بـر تـأخ   ختأجريان اين اصل، به 
طرفداران جريانِ مطلقِ اين اصل، با استناد به دلايلي مانند عموميت اخبار، تتبعِ موارد احكام 
و بناي عقلا، اصالت تأخر حادث را در صورت قطع به حـدوث حـادث و شـك در مبـدأ     
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اي را مشـمول ايـن اطـلاق قـرار      دانند و موارد فراوان و گسـترده  حدوث، مطلقاً جاري مي
مانند: مستصحب موضوعي، در هر دو فرضِ موضوع صرف يـا موضـوع    دهند؛ مواردي مي

مستنبط؛ مستصحب حكمي، در هر دو فرضِ حكم اصلي و حكم فرعي؛ اتحاد زمـان شـك   
         و مشكوك يا اختلاف در تقـدم و تـأخر زمـاني؛ و بـا وجـود مبـاني متفـاوت در حجيـت

رخـي از حقوقـدانان نيـز    ). جريان اين اصـل در آثـار ب  61: 2تا، ج  استصحاب (دربندي، بي
بدون ارائة تفصيل) مشهود است و به استصحاب تأخرِ يك حادث در خط زمان از گذشته (

كنند كـه در آن زمـان، وجـود و ثبـوت آن      تا حال، تا وصول به مقطعي از زمان تصريح مي
كمك اوضاع و احوالِ كافي) محرز و متيقن باشد و همـان نقطـة يقينـيِ زمـان،      مشكوك (به

). ولي از زمان صاحب جواهر و 326: 1، ج 1390گيرد (جعفري لنگرودي،  ك عمل قرارملا
: 31؛ ج 253: 2، ج 1404در دوران معاصر، علاوه بر نفي جريان اصل تأخر حادث (نجفي، 

) انتسابِ جريان اين اصـل بـه فقهـاي اماميـه انكـار شـده       248: 3، ج 1428؛ انصاري، 364
از محققان با ارائة تفصيلاتي، قائل به جريان اين اصل تنهـا   ) و برخي205: 1418(آشتياني، 

) يا تنها 92: 1، ج 1417در صورت وحدت حادث و نه در سنجش با حادث ديگر (مراغي، 
شوند.  مي )567: 1418الحادثيَن (حائري،  در صورت جهل به احد  

اشـكال   حقـوقي، بـا دو   –جريان اصالت تأخر حادث، در دورة متأخر و معاصر فقهـي  
مواجه است: نخست تبدل به اصل مثبِت و دوم تعارض با جريان اصـلِ هماننـد در طـرف    

شـود. همچنـين تـا قبـل از      التاريخ با آن سنجيده مي مقابل، يعني حادثي كه حادث مشكوك
شيخ انصاري، فقها و اصوليون شيعه در آثار خويش تنها با تمسك به اين اصل (و بر اساس 

اند و مباحث نظري پيرامون اصل تأخر حادث در آثـار آنـان مشـهود     دادهآن)  فتوا و حكم 
نيست و مباحث تفصيلي دربارة اين اصل از زمان شيخ انصاري وارد دانش اصول فقه شـده  

و سنجش حادث با » زمان«است. از آن دوره به بعد، با طرح تفصيل ميان سنجش حادث با 
؛ 248: 3، ج 1428(انصـاري،   »ل به اصل مثبِتتبد«، صورت اول را با اشكال »حادث ديگر«

در جايي كه تاريخ هـر   -) و صورت دوم را 205: 1418؛ آشتياني، 530: 4، ج 1376ناييني، 
مواجـه  » تعـارض بـا اصـلِ هماننـد در طـرف مقابـل      «با اشكال  -دو حادث، مجهول باشد 

التاريخ اثر شـرعي   جهولالحادثيَن (اگر بر حادث م احددر صورت جهل به تاريخ و  اند دانسته
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: 1418آشتياني، (دانند  التاريخ جاري مي ر را تنها در حادث مجهولخّب شود) اصالت تأمترت
). تفصـيلات ديگـري نيـز در    15: 6، ج 1385؛ فاضـل لنكرانـي،   567: 1418؛ حائري، 205

موارد شك در تأخر حادث ارائه شده است كه در متن مقاله خواهد آمد. آنچه مهـم اسـت،   
چرخش ديدگاه فقها و اصوليون نسبت به جريان اين اصل، پس از صاحب جواهر و شـيخ  

  انصاري و تأثيرپذيري از ديدگاه آن دو فقيه بود كه بايد واكاوي شود.
قانونگذار با عنايت به اجرا يا عدم اجراي اين اصل، بر اساس مبنـاي  ، در حقوق مدني نيز

دليل تعـارض (امـامي،    التاريخ به و حادث مجهولمتأخر در عدم جريان اصل تأخر حادث در د
) و جريان آن تنها در صـورت علـم بـه    264: 5، ج 1418؛ طاهري، 194: 3؛ ج 42: 2تا، ج  بي

تاريخ يك حادث و جهل به تاريخ حادث ديگر، به تقنين برخي مـواد قـانون مـدني پرداختـه     
برنـد،   كه از يكديگر ارث مي اگر تاريخ فوت اشخاصي«كند:  ق.م. تصريح مي 873است. مادة 

...». برنـد   يك معلوم نباشد، اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمـي  مجهول و تقديم و تأخر هيچ
اين عدمِ توارث كه مبتني بر ديدگاه تعارض اصل تأخر حادث در يك طرف، با اصلِ هماننـد  

وقي در طرف ديگر است، به شرطي خواهد بود كـه دو استصـحابِ متعـارض در ارزش حق ـ   
يكسان باشند؛ والاّ اگر يكي سببي و ديگري مسببي باشد، استصحاب سببي كـه بـا اجـراي آن    

، 1385؛ فاضـل لنكرانـي،   569: 2، ج 1418جايي براي اصل مسببي باقي نخواهد ماند (صدر، 
). البته فقها در مـورد اشخاصـي كـه بـا     44: 2تا، ج  شود (امامي، بي ) مقدم مي100 -  99: 6ج 

؛ 359: 9، ج 1407دليل نـص خـاص (ر.ك: طوسـي،     اند، به طور همزمان مرده ق، بههدم يا غر
شده دربارة تعارض اصل تـأخر حـادث   	) برخلاف قاعدة مطرح310: 26، ج 1409حر عاملي، 

، ج 1387؛ رك: طوسـي،  264: 5، ج 1418اند (طـاهري،   با اصلِ همانند، به توارث حكم كرده
: 39، ج 1404؛ نجفـي،  43: 4، ج 1408، محقق حلـي،  400: 1408حمزة طوسي،  ؛ ابن118: 4

ق.م. اگر اشخاصي كه بين آنهـا   874). ولي در تصريح مادة 400: 2تا، ج  ؛ امام خميني، بي306
توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكـي از آنهـا، معلـوم و ديگـري از حيـث تقـدم و تـأخر        

برد. در اينجـا اصـل تـأخر     ارث مي مجهول باشد، آنكه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري
: 1366حادث، تنها در شخصي كه تاريخ فوتش مجهول است، جاري خواهد شـد (محمـدي،   

  ).95:  1389؛ ولايي، 263: 5، ج 1418؛ طاهري، 324
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ق.م. هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبـه رجـوع كنـد و     803طبق شق چهارم مادة  
و متّهب مـدعي شـود كـه قبـل از رجـوعِ واهـب،        استرداد مال موهوب را درخواست كند،

   تغييري در عين موهوبه حاصل شده است؛ و در طرف مقابل، واهب ادعا كند كـه حـدوث
تغيير پس از رجوعِ وي حاصل شده، به آن علت كه تاريخ رجـوع و تغييـر هـردو مجهـول     

خ تغيير را ثابت توانند تقدم تاريخ رجوع يا تقدم تاري يك از واهب و متّهب نمي است و هيچ
شـود؛ زيـرا از    حقي محكوم مي ) خواهان از جانب دادرس به بي43: 2تا، ج  كند (امامي، بي

نظر تحليلي، به اصل عقليِ تأخر حادث رجوع خواهد شد كـه جريـان آن در هريـك از دو    
شوند و هبه به حال خـود   حادث، با جريان آن در امر ديگر تعارض دارد و هر دو ساقط مي

). 120: 1، ج 1379ملكي اصفهاني،  ؛95: 1389؛ ولايي، 44: 2تا، ج  ماند (امامي، بي ميباقي 
  ولي اگر تنها تاريخِ تغيير، معلوم و تاريخِ رجوع مجهول باشد، اصل تأخر حادث در طـرف

شود؛ لـذا در اينجـا نيـز     رجوع جاري و رجوع واهب از هبه بعد از حدوث تغيير اثبات مي
قي خواهد ماند و اما اگر تاريخ رجوع، معلـوم و تـاريخ تغييـر مجهـول     هبه به حال خود با

باشد، اصل تأخر حادث در طرف تغيير جاري و بـا اثبـات حـدوث تغييـر پـس از رجـوعِ       
  ). 408: 2تا، ج  شود (امامي، بي واهب، در دعوا به سود واهب حكم مي

انتخـاب شـده باشـند،     ق.م. هرگاه براي امري، دو يا چند وكيل 669همچنين طبق مادة 
تواند امر را انجام دهد؛ لذا اگر دو وكيلِ موكلِ واحـد، خانـة موكـلِ     تنهايي نمي كدام به هيچ

خويش را در يك زمان (بدون تشريك مساعي و بدون تصريح موكل به وكالـت مسـتقل و   
ديگري يك از دو معامله نسبت به  منفرد هر كدام) فروخته باشند و تاريخ تقدم و تأخر هيچ

دليل جريان اصل تأخر حادث در هر دو و تعارضِ دو اصل، هر دو معاملـه   معلوم نباشد، به
  ).222: 2تا، ج  باطل خواهد شد (امامي، بي

كنند: از آنجـا كـه اصـالت     برخي از حقوقدانان نيز با استناد به اصل تأخر حادث تصريح مي
از بـين رفتـه، ولـي در تـاريخ آن      رود كه موضوع استصحاب كار مي تأخر حادث در موردي به

ترديد است، پس اگر سندي بدون تاريخ در دست باشد و اختلاف شـود كـه در فـلان تـاريخ     
بدانيم (كاتوزيان، » نشده نوشته«كند كه آن را  تنظيم شده بود يا خير، اصل تأخر حادث اقتضا مي

سو بر استصحاب وجود  ). بنابراين در ديدگاه اخير، اصل تأخر حادث از يك274: 2، ج 1390
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هاي مذكور، بر مبناي  سابق مبتني و از طرف ديگر بر استصحاب عدم حادث استوار است. مثال
  اخير فقها كه پس از صاحب جواهر و شيخ انصاري شكل گرفته، استوار است.

در بازشناسـيِ جريـان اصـالت تـأخرِ حـادث مفيـد       آنچه با توجه به مقدمة فوق، قطعاً 
هاي مختلـف و   هي به تاريخچة جريان اصل و واكاوي ديدگاه فقها در دورهخواهد بود، نگا

كشف نقطة تبدل آرا دربارة اين اصل و استدلال مخالفان جريان آن است؛ لذا در ذيل، پـس  
هاي مطرح، تحليـل و بررسـي    از ارائة تاريخ جريان اصل تأخر حادث در فقه شيعه، ديدگاه

  خواهد شد:

  در تاريخ فقه شيعهحادث ر جريان اصالت تأخر وتط
در اين مقام، براي كشف نقطة چرخش ديدگاه فقهي نسبت به جريان اصالت تأخر حـادث،  
فتواي صريح برخي از فقها تا پيش از صاحب جواهر، مبني بر جريان اصـل تـأخر حـادث    

  شود: ذكر مي
و پـس  انـد   شيخ طوسي، در مسئلة توارث دو پسر كافري كه با تفاوت تاريخ مسلمان شده

از فوت پدر، در تقدم يا تأخرِ حدوث اسلام يكي از آن دو نسبت به فوت پدر اختلاف كننـد؛  
، ج 1408؛ محقـق حلـي،   12 -  11: 26، ج 1409با توجه به مانعيت كفر از ارث (حر عاملي، 

: 2تـا، ج   ؛ امام خميني، بـي 15: 39، ج 1404؛ نجفي، 333: 3، ج 1413؛ علامه حلي، 6 -  5: 4
و تأثير مستقيم و قطعيِ تقدم يا تـأخر حـدوث اسـلام از مـوت مـورثِ در ارث بـردنِ       ) 364

هرگاه مرد مسلماني فوت كند و دو پسرِ او در حـدوث اسلامشـان   «نويسد:  گونه مي وارث اين
اتفاق نظر، اما در تقدم و تأخر اين حدوث نسبت به فوت پدر، اخـتلاف نظـر داشـته باشـند،     

اند،  و پسر، در ماه شعبان و ديگري در آغاز ماه رمضان به اسلام درآمدهبدين بيان كه يكي از د
و او كه در شعبان مسلمان شده، مدعيِ فوت پدر در ماه شعبان، قبل از حدوث اسلام برادرش 
و در نتيجه، تعلق تمام ارث به خويش باشد؛ و در طرف مقابل، پسر دوم مدعيِ حدوث فوت 

مان شدن او و در نتيجه، اشتراك هر دو برادر در ميراث اسـت:  پدر در ماه رمضان، پس از مسل
قول پسر دوم (قائل به حدوث موت پدر در ماه رمضان) مقدم و ميراث به تساوي ميان آن دو 

بـر ايـن اسـاس،    ». باشـد  شود؛ زيرا اصل، بر بقاي حيات تا زمان علم به زوال آن مي تقسيم مي



  561 بازشناسي تطور جريان اصالت تأخر حادث 

اه رمضان و قسمت مساويِ ميـراث بـين دو پسـر    شيخ طوسي به فوت مورث بعد از ابتداي م
  ).273: 8، ج 1387دهد (طوسي،  فتوا مي

اگـر يكـي از دو وارث، تقـديم فـوت     « نويسـد:  در مسئلة فوق ميحمزة طوسي نيز  ابن 
(فوت) است،  ث، و ديگري تأخير آن را ادعا كند، ادعاي كسي كه قائل به تأخير حادثرمو
: 1408، حمـزة طوسـي   (ابـن » تقديم حادث وجود نـدارد ي بر ا زيرا هيچ بينه شود؛ م ميمقد
 محقـق حلـي،   .شـود  ). مانند همين مسئله با فتوايي همانند، در منابع ديگر نيز ديده مي225

 :4، ج 1408(محقـق حلـي،    گـذارد  اصل را بر بقاي حيات پدر و تأخر حدوث مـوت مـي  
 مـه (علا داند م ميسوگند وي مقدهمراه  بهر حادث را، حلي، قول قائل به تأخ مه) و علا111
رهـن و وقـوع اخـتلاف     شهيد اول در مسئلة رجوع از اذن به بيعِ ).208 :5ج  ،1420 ،حلي

دليل عدم بطلان حقِ خود  مرتهن، به« نويسد: گونه مي	مرتهن در زمان رجوع اين بين راهن و
را در ايـن رجـوع   تواند از اذن بيع رجوع كند؛ اگـر راهـن، مـرتهن     با اذن راهن در بيع، مي

عي شود كه رجوع مرتهن بعد از فروش رهن بوده است؛ ولـي مـرتهن،   دو م نمايدتصديق 
(بيـع)   تعين يكـي از دو زمـان   نسبت بهصورت كه  عي شود، در ايندرجوعِ قبل از بيع را م

همراه قسـم   (رجوع از اذن) اختلاف نظر دارند، قول مدعيِ تأخر، به اتفاق نظر و در ديگري
    ).409: 3، ج 1417 ،لو(شهيد ا »گردد دم ميمق وي،

اسلام زوجه، ميان زوج و زوجـة   فاضل هندي در مسئلة بروز اختلاف در زمان حدوث
پرستش دو ماه پس از وي مسلمان  همسر بتاگر مرد مدعي شود كه « نويسد: مي پرست بت

ولـي زوجـه،    يـرد؛ گ ق نمـي اي به زوجه تعل ـ و در نتيجه، در آن دو ماه هيچ نفقه شده است
دليل اصالت تـأخر حـادث و نيـز     يك ماه بعد از زوج ادعا كند، بهخويش را شدن مسلمان 

 ج، 1416 ،(هندي »گردد عاي مرد مبني بر تأخر حدوث اسلامِ زن مقدم ميدبرائت از نفقه، ا
زن و مـرد در حـدوث عيـب در زن، در     ). فقيه مذكور، همچنين در مسئلة اختلاف258 :7

دوث عيب در زن پس از ر حادث، به حسك به اصالت تأخعقد و وطي، با تم يزمان فاصلة
شـك در وقـوع   صـورت  در  وي همچنـين ). 373 :8ج  ،1416هنـدي،  ( كند عقد حكم مي

، (كلينـي  يت، علاوه بر استدلال به روايـت قبل يا بعد از بلوغ به حد كرّ ر،نجاست در آب ك
 )5 ح ،134: 1 ج ،1409حر عاملي، ؛ 2 ح ،215 :1 ج ،1407 ،؛ طوسي2، ح 1: 3 ج، 1407
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  ).276: 1ج  ،1416،(هندي دهد فتوا مي خر حادث، به طهارت آبك به اصل تأبا تمس
وحيد بهبهاني در مبحث علايم بلوغ، اصـالت تـأخر حـادث را از اصـول و قواعـد مسـلمّ       

در صورتي ) و در مسئلة بلوغ تدريجيِ آب به حد كر، 90: 1، ج 1424برشمرده است (بهبهاني، 
كه نجاست در آن مشهود، ولي تاريخ وقوعش در آب (و تقـدم يـا تـأخر آن نسـبت بـه بلـوغ       

كند (بهبهـاني،   كريّت) مجهول باشد، با تمسك به اصالت تأخر حادث، به طهارت آب حكم مي
). بهبهاني همچنين در مسئلة زمان تعلق زكات به اجناس چهارگانه و عروض 378: 5، ج 1424

شود  لاف در بلوغ آن زمان، براي رفع اين اشتباه به اصالت تأخر حادث متمسك ميشبهه و اخت
  ).341: 10، ج 1424دهد (بهبهاني،  و به عدم تعلق وجوب زكات، فتوا مي

مانند (ي عفواز نماز، نجاست غير م ملا محمدمهدي نراقي در فرض نمازگزاري كه پس
حدوث آن از نماز را احتمال دهد، علاوه  در بدن يا لباس خويش مشاهده كند و تأخر )مني

حت ده و به صكرت و عدم نجاست، به اصل تأخر حادث نيز تمسك حبر اصول برائت، ص
  ).160: 1ج  تا، قي، بينراكند ( نماز حكم مي

، قبل يا بعد از بلوغ رالعلوم در مسئلة شك در تقدم يا تأخر وقوع نجاست در آب كبحر
جهل به مبدأ بلوغ،  زمان بلوغ كريّت معلوم باشد و يا با وجوداگر « نويسد: يت ميبه حد كر

ر خشـود؛ زيـرا اصـل بـر تـأ      ك مـي الكريّه باشد، به اصل تأخر حادث تمس خود آب معلوم
  ).258: 1ج ، 1427(بحرالعلوم، » الوقت است الوقت از حادث معلوم حادث مجهول حدوث

طهارت، مانند وضو، و شـك در   جواد عاملي در مسئلة علم به نجاست بعد از فعلسيد 
ق حلـي  ق ـنجاست نسبت به فعل طهـارت، مـدرك و مستمسـك مح   حدوث تقدم يا تأخر 
 ج ،1419؛ 6: 1، ج 1420 ،حلـي  مـه (علارا حلي  مه) و علا54:  1، ج 1407 ،(محقق حلي

 تـا،  بي حسيني، (عاملي كند ر حادث معرفي مياصالت تأخ ت،) مبني بر اصالت صح256: 1
زمـان مسـلمان   در ( اثروي همچنين در مسئلة اختلاف يكي از ورثه با ساير و ).132: 1ج 

 خويش را قبل از زمان قسـمت  شدنِاگر يكي از ورثه، مسلمان «نويسد:  آن وارث) مي شدنِ
ر زمان حدوث اسلام، بـا  خارث ادعا كند و زمان قسمت نيز معلوم باشد، ولي در تقدم يا تأ

دليـل اصـل تـأخر حـادث، ادعـاي وارث مـذكور        باشد، به ساير ورثه اختلاف وجود داشته
  ).33: 8ج  تا، بي حسيني، (عاملي» شود سوگند پذيرفته ميهمراه  به
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ك به اصالت تأخر حادث، به ترتب اثر بـر  ساحمد نراقي نيز در برخي مسائل، با تمملا 
از تأخر فتوا داده است. وي در فرضي كه شخصي دو وضو گرفته و بـا هـر كـدام يـك نم ـ    

او تنها به « نويسد: از دو وضو، يقين به حدث دارد ميخوانده است و از طرفي، پس از يكي 
وقت كه آيا نماز را قبل از حدث خوانده و يـا بعـد از    نماز حدث علم دارد، ولي به وقت)

شـود؛   نماز از حدث نتيجه گرفته مـي دليل اصالت تأخر حادث، تأخر  آن) يقين ندارد؛ لذا به
). نراقي در اثنـاي بحـث پيرامـون    246: 2 ج ،1415 ،(نراقي »دو را اعاده نمايدهر  پس بايد

اوسـت،   بيند و علم دارد كه آن مني متعلق به خـود  لفي كه در بدن يا لباس خود مني ميمك
 مراد از علم به تعلق مني به خود او، اعـم از علـمِ  « نويسد: واجب است، مي پس غسل بر او

دهد،  الوقت را مي ست و اگر احتمال خروج مني پس از غسل معلومحاصل با دليل شرعي ا
وي در ايـن مسـئله، اصـولي    ». داً غسل كنـد ددليل اصالت تأخر حادث لازم است كه مج به

اصالت تأخر حادث، جريان  ر مبنايدليل زوال آنها ب مانند طهارت و عدم وجوب غسل را به
  ).264: 2 ج ،1415 ،(نراقي داند با اين اصل نمي در تعارض

و اسـت  ه شـد لين فقيهي كه در آثار او اصل تأخر حادث با خدشه و اشـكال مواجـه   وا
حسن نجفي اسـت. وي   اند، شيخ محمد غالباً از اين ديدگاه تبعيت كرده پس از وي، فقيهانِ

بر جريـان ايـن اصـل     )آيد (مانند مسائلي كه در ذيل مي جواهرالكلامدر مواضع متعددي از 
كرده است: نجفي در فرض كسي كه به حدث و طهارت يقين دارد و در اينكه اشكال وارد 

كند، پس از نقل فتواي تعدادي از فقها به وجوب طهـارت و   يك متأخر است، شك مي كدام
نويسـد:   مي) 206: 2، ج 1419 ،لو(شهيد ا ذكرياز كتاب  »اصحاب«نقل نسبت اين فتوا به 

جهل بـه تـاريخ يكـي از آن    "ت صور حاب را تنها بهاخير، اطلاق اص برخي از فقهاي دورة«
فقهيِ خويش، قائل به اين است كه هرگـاه وقـت    منظومةاند؛ بحرالعلوم در  تقييد كرده "دو

 -، چه طهارت باشد و چه حـدث  آن مجهول و-حدوث معلوم باشد و سپس مجهول شود 
وم بـراي ايـن ديـدگاه،    ). دليل بحرالعل26: 1406 ،العلومشود (بحر مجهول حكم مي رِبه تأخ

نفسـه و   في–: اصالت تأخر حادث هايي دارد ر حادث است؛ اما اين اصل اشكالخاصالت تأ
خر طهـارت از حـدث و   قدر توان ندارد كه بتواند تأ تنها مقتضيِ تأخر است، ولي آن -بذاته
ت و مثبِ وسيلة اصول، قطعاً گونه اثبات به ؛ اينحدث از طهارت را نيز اثبات كند بودنِم متقد
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بـودن، بـا اصـلي    صـورت اثبـاتي   ت اسـت و در  جممنوع است؛ زيرا اصل، تنها در نفي، ح
253: 2، ج 1404(نجفي، » كند خود معارضه مي همانند(  .  

وي بر جريـان اصـالت تـأخر     نيز نمايانگر اشكال جواهر در مسئلة ذيلديدگاه صاحب 
وضـعِ حمـل نمـوده و     د؛ زن،ده مسر باردار خود را طلاق رجعي ميحادث است: مردي ه

حمل طلاق داده و در زمـان   عي شود كه زن را قبل از وضعِدكند؛ اگر مرد م ادعاي نفقه مي
گيـرد؛ و در   ق نمـي اي بـه وي تعل ـ  ع، عدة زن به پايان رسيده است، لذا ديگر هيچ نفقهوض

نفقـه  اثبـات و مطالبـة    ،نتيجـه ر طرف مقابل، زن مدعيِ وقوع طلاق پس از وضعِ حمل و د
لق نفقـه  خر حادث، به تقديم قول زن و تعك به اصالت تأاست؛ فقها در اين مسئله، با تمس

؛ شـهيد  111: 3، ج 1413 ؛ علامه حلي،259: 2، ج 1408، (محقق حلي دهند به وي فتوا مي
. اما صاحب جواهر با اشكال در جريـان  )587: 7، ج 1416، ؛ هندي479: 8، ج 1413 ،ثاني

ق) را (طـلا  رفاً خود حـادث اصالت تأخر حادث، تنها و ص« نويسد: مي ر حادثخاصالت تأ
ولي ملازمات و مقارنات آن، يعني اينكه وضعِ حمل قبل از طلاق بوده اسـت   ،كند ثابت مي

قطعـاً   ،صـورت  شود؛ زيرا در ايـن  وسيلة اين اصل اثبات نمي به -استكه مفروض دعوي –
؛ بـدين  كنـد  مـي تعارض  -در طرف مقابل -"دهمانن"ت است و همچنين با اصلي اصل مثبِ

توان با اصل تـأخر حـادث، تـأخر حـدوثش از      نيز حادثي است كه ميحمل دليل كه وضع 
  ).  364: 31، ج 1404(نجفي، » ودطلاق را اثبات نم
همـين دو اشـكال را بـر جريـان اصـالت       جواهرالكلامد ديگري از متعد وي در مواضع

ديـدگاه   ). لـذا در 259: 29؛ ج 279: 23، ج 1404، نجفـي ( تأخر حادث وارد كـرده اسـت  
(عدم تقدم) مترتب باشد، » نفي«ر حادث تنها هنگامي كه اثر بر اصالت تأخ جواهر،صاحب 

 ـ  ر از حادث يا زمان ديگـر، بـه  خفايده و جريان دارد، ولي براي اثبات تأ ، بـودن ت دليـل مثبِ
 »عـدم تـأخر حـادث   «اصـالت  ، بـا  اين معن ـه ااصالت تأخر حادث بهمچنين  ممنوع است؛

شـود.   مـي  صورت، تأخر امري ثبوتي است كه با اصل عدمي نفي تعارض دارد؛ زيرا در اين
وقـوع   خر حـادث، بر جريان اصـالت تـأ  شيخ محمد حسن نجفي بخشي اساسي از اشكال 

طور كه اصـل عـدمِ حـدوث در     تعارض با اصل همانند جاري در حادث ديگر است؛ همان
نيـز جـاري    د، اصل عدم حدوث در زمان لاحـق شو ر حدوث) جاري ميزمان سابق(= تأخ
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گونه كه با استصحاب عدمِ موت زيـد   عنوان مثال همان كنند؛ به است و دو اصل تعارض مي
تـوان عـدم حـدوث     د، مـي شـو  معه و تأخر آن از جمعه اثبات ميتا جمعه، عدمِ موت تا ج
ر آن تـا جمعـه   خوت در جمعـه و تـأ  ، به اين بيان كه حدوث مكردموت را نيز استصحاب 

نحـو استصـحاب عـدم     ثابت نبود؛ بعد از فرارسيدنِ جمعه نيز بـه  )قبل از فرارسيدنِ جمعه(
 ج ؛353: 2 ج ،1404، (نجفـي  خواهـد شـد  ازلي ثابت نيست؛ پس تقدم آن بر جمعه اثبات 

  ).419: 1409؛ خراساني، 364: 31
در تبيـين مثبتيـت اصـل تـأخر حـادث       عنوان يكـي از طرفـداران ايـن ديـدگاه،     مراغي به

معناي لحـوق اوضـاع    اينكه يك شيء در لسان شارع، موجود فرض شده باشد، به«نويسد:  مي
خارجيه و احكامِ اوضاع به شيء نيست؛ بلكه تنها به معناي ترتب احكام بـر وجـود آن شـيء    

خر را متحد دانسـت؛  توان عدم تقدم و تأ است و لحوق مذكور، نيازمند دليل است و قطعاً نمي
زيرا حكم، تابع عنوان است و اگر اصلِ تأخر جاري گردد، صرفاً مقتضيِ احكام تأخر خواهـد  

 –باشند كه در صـورت نفـي وجـود شـيء      بود. همچنين تقدم و تأخر، دو صفت خارجي مي
اي ميان اين نفي و تقدم يـا تـأخر وجـود     اي معين، هيچ ملازمه در لحظه - وسيلة استصحاب به
اسـت و عـدم وجـود در زمـاني معـين، هـيچ       "	عدمِ وجـود "خواه داشت؛ زيرا مستصحب، ن

  ).110: 1، ج 1417(مراغي، » اي با يك صفت خارجيِ نسبيِ اضافي ندارد ملازمه

  تفكيك و اطلاق عدم جريان نظرية
پيرامون اصالت تـأخر حـادث را در    نظري ي، شيخ انصاري بحثجواهرالكلامف لپس از مؤ

و با ارائة تفصيل در اصل تأخر حادث، به تبيين دليل عدم جريان  كردفقه آغاز  دانش اصولِ
را از بحث دربـارة  » زماني ديگر«ر حدوث حادث از خپرداخت. وي بحث پيرامون اثبات تأ

جريان اصل تأخر حادث را  »مطلق«صورت  تفكيك كرد و به» حادثي ديگر«اثبات تأخر از 
  شد:ريان آن و قائل به عدم ج ناصحيح دانست

عنوان مثال اگر  لحاظ و سنجيده شود؛ به» اجزاي قبليِ زمان«الف) اگر تأخر حادث نسبت به 
تـوان بـا    با وجود قطع به اينكه زيد در روز جمعه ميت است، در مبدأ فوت او شك شود، نمـي 

تمسك به اصل تأخر حادث، تأخر فوت زيد از آنـات و لحظـات قبـل از جمعـه و در نتيجـه،      
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ث آن را در روز جمعه اثبات كرد؛ بلكه اصل، عدم مرگ زيد قبل از روز جمعـه اسـت و   حدو
شود، نه احكام مترتب بر حدوث در روز جمعه؛ زيـرا   جاري مي »عدم«تنها، احكام مترتب بر 

آنچه متيقن است، قطعيت فوت زيد در روز جمعه است، نه اينكه حدوث فوت نيـز در همـين   
ا مقتضاي استصحاب، تنها عدم حدوث در زمان سابق (= زمان شـك  روز حادث شده باشد؛ لذ

   ـتدر حدوث) است و آثار حدوث در زمان متأخر (از آن جنبه كه لازم عقلي و منجر بـه مثبتي
؛ فاضل لنكرانـي،  594: 7، ج 1415؛ جزايري، 562: 1418يابد (حائري،  اصل است) جريان نمي

وين تقدم، تأخر و تقـارن، از عنـاوين انتزاعيـه و لـوازم     )؛ عنا384: 1975؛ مغنيه، 8: 6، ج 1385
كدام از اين عناوين را نخواهد داشت (ناييني،  عقلية وجود هستند و استصحاب، توان اثبات هيچ

). حتي اگر مجرد اثبات عدم وقوع در زمان سابق براي ثبوت موضوع در زمان 504: 4، ج 1376
نيم، بـا جريـان استصـحابِ هماننـد در طـرف مقابـل       لاحق كفايت كند و آن را اصل مثبتِ ندا

) و اگر قائل شويم كه حـدوث، همـان   307: 8، ج 1426كند (بروجردي طباطبايي،  تعارض مي
وسيلة اصل، عدم شيء در زمان سابق اثبات شود  است و هنگامي كه به» وجود مسبوق به عدم«

حادث در زمان لاحق، با انضمام به و به وجود آن در زمان لاحق علم داشته باشيم، وجود مطلق 
وسيلة اصل به اثبات رسيده است) مفهـوم حـدوث در زمـان     كه به(عدم حدوث در زمان سابق 

صورت يكي از دو جزء حدوث (كه امـري مركـب از دو جـزء     كند؛ در اين لاحق را متحقق مي
را امـري   عبارت ديگر، اگـر حـدوث   وسيلة اصل ثابت شده است. به وجودي و عدمي است) به

وسـيلة استصـحاب (بـه ضـميمة علـم       توان تأخر را بـه  مركب از وجود و عدمِ سابق بدانيم، مي
شود كه  عنوان صغري براي كبرايي واقع مي وجداني به وجود در زمان لاحق) اثبات كرد؛ زيرا به

وسيلة تعبد (دليل استصحاب) و جزيي ديگر بالوجِدان محـرزَ اسـت (جزايـري،     جزيي از آن به
) و حدوث در زمان خاص، عنوان بسيطي نيست كـه بـا اصـل، تنهـا وجـود      595: 7، ج 1415

حادث در آن زمان و عدم حدوث در زمان سابق محقق شـود؛ بلكـه حـدوث در نگـاه عـرف،      
و در اين معنا، قيـد عنـوان،   » وجود در زمان خاص مقيد به عدم در زمان سابق«عبارت است از 

). اين اثبـات نيـز   562: 1418شود (حائري،  يده، با اصل احراز ميمانند قيود ساير موضوعات مق
؛ فاضـل  530: 4، ج 1376؛ نـاييني،  248: 3، ج 1428با اشكال مثبتِيت مواجه اسـت (انصـاري،   

  ). 9: 6، ج 1385لنكراني، 
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در صـورت فـرض    »اثبـات «شيخ انصاري در تنبيه ششم استصحاب به تبيـين اشـكال   
وسيلة اصل، همانند اثبات  اثبات يكي از دو جزء موضوع خارجي به« نويسد: و مي پردازد مي

 »باشند دليل مثبِت بودن) حجت نمي دو (بهمستصحب است و هر  تمام لوازم عادي يا عقليِ
وسـيلة استصـحابِ ملـزوم،     در عدم ثبوت لازم عادي بـه  پس). 236: 3، ج 1428انصاري، (

ادي به ملازمـة مستصـحب يـا قيـد عـدمي يـا       هيچ تفاوتي وجود ندارد كه تمام آن لازمِ ع
 - 516: 9 ج، 1419؛ مروجـي،  236: 3 ج ،1428، (انصـاري  وجوديِ آن لازم، اثبـات شـود  

شود كه بر مبناي حجيـت   ري در برخي از جملات استفاده مي). البته از كلام شيخ انصا517
را جـاري و   توان اصل حادث از زمان، مي در تأخر، در مورد شك »ظن« استصحاب از باب

  ).248: 3، ج 1428، (انصاري تأخر حادث را اثبات كرد
و استصحاب عـدمِ وجـود حـادث اول در تـاريخ     » حادثي ديگر«ب) در سنجش حادث با 

شود نيز، اشكال سـابق وجـود دارد؛    حادث دوم كه به اثبات تأخرِ حدوث حادث اول منجر مي
). برخـي از  249: 3، ج 1428ت (انصاري، زيرا اين استصحاب نيز، اصل مثبتِ و غيرحجت اس

دو معنـا متصـور اسـت؛    » تـأخر «نويسند: بـراي   مي» تأخر«محققان نيز با ارائة تفصيل در معناي 
نخست: معنايي اضافي و نسبي كه نيازمند حادثي متقدم است و ديگر: معناي نبود ايـن حـادث   

ديگر) كه مفاد معناي دوم، اجـراي  جز در زمان علم به وجود آن (بدون نياز به اضافة به حادثي 
آثار وجود، تنها از لحظة ثبوت و حدوث (نه زمان پيش از آن) است و اصـالت تـأخر حـادث،    
فقط در معناي دوم جاري است. لذا وقتي كه تقدم، مشكوك باشد و اصالت عدم تقـدم جـاري   

أخر) مفيد تـأخر  شود، ديگر جايي براي تأخر نيست؛ زيرا اصالت تأخر حادث (به معناي دومِ ت
  ).98: 1، ج 1417دهد (مراغي،  نيست و فقط وجود حادث در اين زمان را نتيجه مي

  تفصيل آخوند خراساني
اسـت و   اين مسئله، در برخي موارد با ديدگاه شيخ انصاري موافـق  بارةآخوند خراساني در

  كند: اوت ديدگاه خويش را تبيين ميدهد، تف در تفصيلي كه ارائه مي
ر حادث با اجزاي زمان قياس شود و اثر شرعي، تنها بر تأخرِ حدوث مترتب باشـد  الف) اگ

و لاجرمَ بايد اصالت تأخر حادث جاري شود تا اثر شرعي نيز مترتب شـود، استصـحاب قطعـاً    
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شود؛ مگر اينكـه از مـوارد اسـتثناي اصـل مثبِـت باشـد؛ يعنـي         اصل مثبتِ است و جاري نمي
ن باشد يا در صورت جلي بودنِ واسـطه، در مقـام تنزيـل و اعتبـار     اي بسيار خفي در ميا واسطه

نحـوي كـه    اي بسيار قوي، سبب عدم تفكيك آن دو در واقع و خـارج شـود؛ بـه    عرفي، ملازمه
عرف، لحاظ يكي را بدون ديگري ممكن نداند و تنها در اين دو صورت است كه اصـل تـأخر   

  ).597: 7، ج 1415يري، ؛ جزا419: 1409يابد (خراساني،  حادث جريان مي
الحـدوث   اگر حادث نسبت به حادث ديگر سنجيده شود و هر دو حادث نيز معلوم )ب

« التاريخ باشند) و اثر شرعي نيز تنها بر  (مجهول م يا تأخرشان شك شوددو تنها در تق اشدب
شـود؛ البتـه مشـروط بـه اينكـه       م جـاري مـي  د، اصـل عـدم تقـد   شومترتب » تقدم حادث 
ولي اگر  به تعارض دو اصل نينجامد؛ عدم تقدم در حادث ديگر، جاري نشود واستصحاب 

اثر شرعي بر تأخر حادث يا تقارن دو حادث مترتب باشد، در ايـن دو حالـت، استصـحاب    
استصحاب عدمي در حـادث   شود، زيرا با جريان كدام از دو حادث جاري نمي در هيچ عدم

خراسـاني اسـاسِ    ).419: 1409(خراساني،  ستنتيجه، تعارض دو اصل مواجه اديگر و در 
  كند: ستصحاب را در موارد ذيل انكار ميجريان ا

 -باشـد، يقـين سـابق   » حـادث متصـف بـه تقـدم    «هنگامي كه اثر شرعي، مترتب بر . 1
؛ مغنيـه،  405 - 404: 8، ج 1418؛ خميني، 385: 1409خراساني، ( عنوان ركن استصحاب به

حـادث بـه تقـدم، از ابتـداي      در اتصـاف  »شك«اشت؛ زيرا وجود نخواهد د -)348: 1975
 گونه حالت يقيني در آن وجـود نداشـته كـه در آن     است و هيچق گرفته حادث، تعلحدوث

نتيجه، بتوان به وصف تقدم، از حادث سلب شده باشد؛ كه در  حالت ِيقيني، اتصاف حادث
  د.كرآن را استصحاب 

نيـز   »متصف به عدم تقـدم در زمـان ديگـر   حادث «هنگامي كه اثر شرعي، مترتب بر . 2
؛ 563: 1418(حـائري،   در هيچ زماني متـيقن نيسـت   »عدم تقدم«صف به تحدوث حادث م

 .)242: 6، ج 1413روحاني، 

حـادث   بودنِعدم يكي از دو حادث در زمان واقع «هنگامي كه اثر شرعي، مترتب بر . 3
الحادثيَن، ل از زمان يقين بـه حـدوث احـد   قب آن)= لحظه( هرچند در يك-باشد نيز » ديگر

ك يابـد؛ زيـرا زمـان ش ـ    استصحاب اساساً جريـان نمـي   -باشد، وجود داشته »عدم«يقين به 
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 كـه استصـحابِ  -در زمان يقين به عدم حدوث حادث اول(يعني زمان وقوع حادث ديگر) 
فصـال زمـان   احتمـال ان «محرَز نيست؛ و دليل عدم احراز زمان شـك،   -ه استشدآن اراده 

 . (قبل از زمان يقين) است دليل احتمال حدوث حادث اول ، به»شك از زمان يقين

در نتيجه، در ديدگاه آخوند خراساني، استصحاب تنها و صرفاً در صورتي كه اثر مترتب بـر  
يابد  )، جريان مي239: 6، ج 1413عنوان نحوة خاصي از وجود باشد (روحاني،  به» صرف تقدم«

شود؛ چه رسد به اينكه تأخر حادث بدان اثبات شود.  گانة ديگر، اساساً جاري نمي رِ سهو در صو
الذكر، صورت اول و دوم با عدم يقين سابق و صورت سوم بـا عـدم احـراز     در سه فرض فوق

؛ خويي، 406: 8، ج 1418اتصال زمان شك و يقين؛ كه شرط جريان استصحاب است (خميني، 
  ).88تا ب:  اجه خواهد بود (ناييني منوچهري، بي) مو41 -  40: 2، ج 1417

	نقد و بررسي

دو معنـا متصـور اسـت:     »استصحاب تأخر حادث« در مباحث گذشته روشن شد كه در مفهوم
تا زمان علم به حـدوث؛ مسـئلة اخـتلاف در اسـلام     » عدم حدوث حادث«نخست استصحاب 

زن در مدت زمان مـورد اخـتلاف،   پرست از اين قبيل است كه عدم تعلق نفقه به آن  زوجة بت
همين  مترتب بر عدمِ اسلام او در همان زمان خواهد بود، نه حدوث اسلام بعد از آن زمان؛ و به

دليل است كه صاحب جواهر (با وجود عدم پذيرش اصل تأخر حادث) براي تقديم قـول زوج  
و حدوث آن در اثبات تأخر حادث «)؛ دوم 90: 30، ج 1404به آن متمسك شده است (نجفي، 

هاي مذكور در سيرِ تاريخيِ مسئله، از اين قبيل هستند و اثـر شـرعي در    ساير مثال». زمان متأخر
آنها مترتب بر امر اثباتيِ تأخر حدوث(= حدوث پس از حادث ديگر)است. با توجـه دقيـق بـه    

 ت:توان به بررسي و نقد دلايل مخالفان جريان اصالت تأخر حادث پرداخ اين مقدمه، مي

	(تعبد به دليل) اطلاق دليل استصحاب و انطباق در ارتكاز عرفي

تـوان بـدون    طباق شمول آن بر موارد مذكور، مـي با استدلال به اطلاق دليل استصحاب و ان
دليل اطلاق د؛ كرر حادث را جاري خنياز به توجيهاتي مانند تفكيك تنزيلِ عرفي، اصالت تأ

 ـ« ) و 356: 2 ج ،1409، عـاملي حـر  ؛ 8: 1، ج 1407 ،(طوسـي  »كلاتَنقُضِ اليقينَ أبداً بِالشَّ
ر حادث و امتثال دليل مذكور، اجراي آثار هـر دو عنـوانِ   خانطباق آن بر صورت شك در تأ

  دهد.  را نتيجه مي »تأخر«و  »عدم حدوث«
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شارع در دليل استصحاب، بياني عام را القا كرده كه آن بيان، علاوه بر عـدمِ جـواز نقـض    
صـورت   ، بـه »جـريِ عملـي  «در صورت شك،  لزومِ عمل بر اسـاس متـيقن سـابق در     يقين

اي  شود و در اين بيانِ عام، به خصوصيات موارد هيچ اشـاره  را شامل مي» فرضِ موجود فعلي«
نشده است؛ لذا تطبيق عموميت دليل استصحاب بر جميع موارد يقين سابق و شك لاحـق؛ در  

) تطبيقي قهري 328تا الف:  مرتبط است (ناييني منوچهري، بي» يتقنينات شرع«مواردي كه به 
شود و قطعاً يكي از اين موارد تطبيق قهري، استصـحاب عـدم حـدوث حـادثي      محسوب مي

بوده كه در زمان سابق معدوم بوده است و عدم حدوثش تا زمان يقين به حدوث استصـحاب  
ان شك تطبيق يابد، وظيفة مكلف آن شود. در مثال موت زيد، هنگامي كه استصحاب بر زم مي

ها (به استثناي روز جمعه كه خود ثابت است) نيز عمل  است كه به همان تطبيق در ساير زمان
تا الـف:   وجود ندارد (ناييني منوچهري، بي» آثار نفسي«كند و هيچ دليلي بر تقييد آن به صرف 

وان دليل عدم نقض نفسِ متـيقن  عن را به» ظهور دليل استصحاب«توان  ) بر اين اساس، مي328
در زمان شك و پس از زوال يقين و دست برنداشتن از متـيقن عـدمي (= حـدوث) و ترتـب     
آثار عدم حدوث دانست (چنانچه در بالا به ظهور بيان عام شـارع در لـزوم عمـل مطـابق بـا      

نفسـاني   ظهـور، امـري  متيقن سابق، در جري عملي اشاره شد) البته اين را نيز بايد دانست كه 
  است و ممكن است براي كسي محقق شود و براي ديگري محقق نشود.

» حدوث در روز جمعه«و » عدم حدوث موت تا روز جمعه«عناوين در نتيجه آثار همة 
(ارتكازي بـه   د و اين جريان در ارتكاز عرفيشو ب مي(= تأخر حدوث از زمان سابق) مترت

است؛ زيرا دليل استصـحاب،   ناپذير تفكيك واضح و دور از تصويرسازيِ ذهني و كلاسيك)
 )در صورت بقا، قبل از زمان شك(كند كه در جريِ عمليِ خويش، بقا را  ف را ملزم ميمكل

و در صـورت شـك در تـأخر     كنـد فـرض   )در صورت عدم، قبل از زمان شك(و عدم را 
حـدوث در زمـان   « حادث نيز، در جري عملي بر اساس دليـل استصـحاب، هـر دو عنـوان    

شوند و در ارتكاز عرفي، دليلي بر تنزيل جديـد   نتيجه گرفته مي »تأخر حدوث«و  »لاحق
گونه احتياجي به آن تنزيل، يا قائل شدن به اتحاد مفهوم استصحاب عـدمي و تنزيـل    و هيچ

ديگر وجود ندارد و بعيد نيست كه منظور آخوند خراساني از عدم تفكيـك تنزيـل عرفـي،    
 ).419: 1409، راساني(خ همين بيان اخير باشد
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قلايي بودن اصالت تأخر حادثع	

حادث بر دليل تعبديِ استصحاب، اين اصـل، عقلايـي اسـت.     رعلاوه بر ابتناي اصالت تأخ
كننـد، اصـول    دانند و جـاري مـي   ، آن را معتبر ميدارندن اعتماد ه آاصولي كه عقلاي عالم ب

با حادثي مسـبوق  قلا هنگامي كه ). ع372: 3، ج 1418 ،(خميني ندشو يعقلايي محسوب م
ر؟) شـك  كه آيا در زمان سابق است يا متأخّ( ند و در زمانِ حدوث آنشو به عدم مواجه مي

عـدم  «ارتكاز يافته و عبـارت اسـت از:    عرفي كنند، با توجه به كبرايي كلي كه در اذهانِ مي
ب:  تا ، بينوچهري(ناييني م »د شكوك و احتمالاتررفع يد از امر محكم و مستحكم به مج

پردازنـد و بـا علـم     ر مـي ) به تطبيق اين كبري بر استصحاب عدم حادث تا زمـان متـأخّ  92
عـرف   و قطعـاً  نـد كن ر حـادث حكـم مـي   به ثبوت حادث در زمان متأخر، به تـأخّ  وجداني

با وجود عدمِ ثبوت تـا   ،در بناي عقلاييه و اينكه اي در اين ميان قائل نيست عقلايي، واسطه
، به تأخر و وجدانِ ثبوت در زمان متأخر حكم نشود، هرچنـد كـه عقـلاً ممتنـع     خران متأزم

 لي و طبيعيِ بناي عقلاست.ونيست، ولي قطعاً خروجِ بدون دليل و مدرك از طريقة ا

  نقد تفصيل آخوند خراساني
خر يـا تقـارن   م، تـأ شده در ترتب اثر بـر تقـد   نيز تفصيلِ ارائه »زمان«حادث با  سنجشدر 

 ـ    مطرح است و عدم بيان اين تفصيل و عـدم ارائـة نظـر در صدر صـورت   ر مختلـف آن و)
بـا  «. همچنين استدلال ايشان بـراي عـدم اشـكال    خواهد بودبا زمان)، بدون دليل  سنجش

ق در يـك  ق ـعدم تح«دليل تنزيل عرفي مذكور و عدم تفكيك ميان  به »واسطه يوجود جلا
  يل زير مردود است:به دلا، »خر از آن زمانتأ«و » زمان

 ـ د خراساني دو تنزيل را متلازم مياگر آخونـ  ل داند، بايد گفت هيچ دليلي بر تعدد تنزي
ر وجود ندارد؛ يعني اصلِ وجود دو تنزيل، بلادليل است خعنوان تأ و ثبوت تنزيل ديگري به

دو معنا را اده كرده است كه ؛ همچنين اگر تنزيلي واحد را ارو نوبت به تلازم نخواهد رسيد
منجر شـود،   عدم تحقق در زمان سابق) ل(=وكنند و استصحاب، تنها به افادة مفاد ا افاده مي

، »خرتـأ «و » قق در زمـان عدم تح«خر) بايد دانست كه اختلاف مفاد و اثر نه مفاد دوم (= تأ
 ).328الف:  تا ، بياست(ناييني منوچهري ياختلاف واضح و آشكار

دليل استلزام عقلي است، پس قطعاً بايـد در تمـامي    يل، تنها بهـ اگر عدم تفكيك در تنز
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شـود؛ و   لوازم عقليه، عدم تفكيك لحاظ شود و حال آنكه آخوند خراساني قائل به آن نمـي 
دليل برخي استلزامات مانند استلزام ميان عليت تامه و معلوم باشد، بايد  اگر عدم تفكيك، به

گونه عليتي براي عدم شـيء   سنجش با زمان، هيچدانست كه در استصحاب تأخر حادث در 
در زمان اول نسبت به وجود آن در زمان دوم متصور نيست، چـه رسـد بـه آن مرحلـه كـه      

  ).241: 3، ج 1374عليت تامه داشته باشد (اصفهاني، 
	نقد عدم اتصال زمان يقين و شك

استصـحاب اسـت    صال زمان يقين و شك در استصحاب، مبتني بر موارد متعارفتاشتراط ا
طور بلافاصله و متصـل) و بـا    پذيرد (نه به قين صورت ميكه در موارد غالب، شك پس از ي

توان از آن براي اعتبـار و اشـتراط اتصـال يقـين و      به اين بناي متعارف و غالب، نمي توجه
). همچنـين شـك و يقـين از صـفات وجدانيـة      183: 2، ج 1417ك بهره بـرد (خـويي،   ش

ا حصول شبهة مصداقيه به نسبت شك و يقين ممكن نيست؛ زيرا در اينج ـ و ناپذيرند ترديد
 ).429: 2 ج ،1352 ،(نايينيشك، حاصل و يقين، محرَز است 

  نقد انضمام اعتباري قيد زمانِ حدوث به مشكوك
را اعتبـاراً بـه مشـكوك ضـميمه      »قيـد روز جمعـه  «جواهر و آخوند خراسـاني،  ـ صاحب 

دهد و شك واحد را بـه دو شـك تبـديل     اعتبار، واقع را تغيير نمي آنكه اينو حال اند  كرده
رِ حدوث تا روز جمعه، دو شـك  خ. شك در حدوث موت در روز جمعه يا تأنخواهد كرد

نيستند؛ زيرا قطعاً وقتي كه بـا ميـت زيـد در     »شك كلي در زمان حدوث«متفاوت در قبال 
جمعـه مواجـه هسـتيم، شـك در زمـان      روز جمعه و علم به حيات او در روزهاي قبـل از  

ر حـدوث آن در روز جمعـه   حدوث اين حادث در روزهاي قبل از جمعه، همانند شـك د 
  به مشكوك وجود ندارد. » روز جمعه«دليلي بر انضمام قيد  است و هيچ

ف و مرتكـز اسـت، و   متعار نيز ناظر به يقين و شك »تَنقُضِ اليقينَ أبداً بِالشَّكلا«قضية 
(نـاييني منـوچهري،    شود، نظر نـدارد  قت ذهني حاصل ميارات كلاسيك و ده با اعتببه آنچ

سـاير   نـد نماهكه تـأخرش مشـكوك اسـت، حـادثي     در اينجا نيز، حادثي  ).330الف:  تا بي
) پس فرض تأخرِ حادث دوم نسـبت  364: 31، ج 1404، (نجفيشود  حوادث محسوب مي

ت عقلـي و  ق ـفرضي تحت د» مسبوق به عدمشيء حادث مستقلِ «صورت  به حادث اول به
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گيـرد.   جـاي نمـي  » أبداً بِالشَّـك  قينَالي ضِنقُلاتَ« كلاسيك است كه تحت دليل عام و عرفي
، تا فرارسيدنِ زمان علم به بقاي حادث در عدم »ظن«علاوه بر اينكه در اغلب موارد بحث، 

(نـاييني منـوچهري،    شـد كند؛ نه اينكه صورت بـرعكس آن، مظنـون با   به حدوث حكم مي
  ).  239: 6، ج 1413و نيز: روحاني،  330تا الف:  بي

بعـد از  (منظور نفيِ اتصاف موصوف به صفتي خاص  عدم ازلي، به اجراي استصحابِـ 
ساير صـفات بعـد از   «دائماً با استصحاب عدمِ جعل آن حادث با اتصاف به  )موصوف خلقِ
لـذا   .كنـد  وصوف، غيرممكن است؛ معارضـه مـي  آن صفات از مكه قطعاً ارتفاع همة  »خلق

بـا استصـحاب عـدم    » متصف و مقيد بـه روز جمعـه  «صورت  استصحاب عدم موت زيد به
كنند؛ زيـرا ممكـن نيسـت كـه در      تساقط ميحدوث آن در ساير روزها در تعارض است و 

  كدام از روزها حدوثي نباشد.  هيچ

  احتمال تقارن جريان اصالت تأخر حادث در صورتدر  تعارضبررسي 
  م يا تأخر يك حادث از حادث ديگر، سه صورت متصور است:ددر شك در تق

كه تأخر حدوثش از حادث ديگـر يـا    ،الحدوث شك در تقدم يا تأخر يك حادث معلوم
  بود.مربوط هاي گذشته به اين صورت  مشكوك است. بررسي زمان ديگر

و حادث محقق شده و قطعاً يكـي از  شك در تقدم، تأخر يا تقارنِ دو حادث، هنگامي كه د
كدام (عيناً) معلوم نيسـت؛ در برخـي    آن دو مقدم و ديگري متأخر است، ولي تقدم يا تأخر هيچ

  شود: صورِ اين فرض، احتمال تقارن نيز وجود دارد. اين صورت، در دو مقام تحليل مي
ـ وقتي كه اصلاً احتمال تقارن وجود نداشته باشد و دورانِ امر، ميان تقدم يا تأخر منحصر 
باشد يا اگر احتمال تقارن نيز مطرح باشد، احتمال بس نادري است كه عقلا نوعـاً و عرفـاً بـه    

شـود. در ايـن    صورت عدم احتمالِ تقارن ملحـق مـي   كنند و به  اين مقدار احتمال اعتنايي نمي
، اگر حجيت استصحاب از باب اماره باشد، استصـحاب عـدم حـدوث احـدالحادثيَن تـا      وجه

كـدام از دو   شود؛ زيرا حصول ظن به عدم تقدم در هيچ زمان حدوث حادث ديگر جاري نمي
كدام براي حصول ظن به تقـدم يـا تـأخرش، بـر ديگـري       حادث ممكن نيست؛ همچنين هيچ

مذكور از باب تعبد باشد و اثر شرعي تنهـا بـر يـك     اولويت ندارد. اما اگر حجيت استصحاب
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حادث مترتب شود (با توجه به اينكه اين ترتبِ اثر، مطلق بوده و نسبت به تقدم يـا تـأخر يـا    
  شود. كدام از آن دو، تفاوتي متصور نيست) استصحاب جاري مي هيچ

ثابت براي وصـف   در اينجا مراد از اثر شرعي، اعم از اثر اثباتي و عدمي است و نفيِ اثرِ
كند كه  چنين هيچ تفاوتي نمي) و هم331الف:  تا بي ،هريشود (ناييني منوچ را نيز شامل مي

تا الف:  بي(ناييني منوچهري،  دشوناقصه مترتب  »ليس-كان«تامه يا  »ليس-كان«اثر بر مفاد 
 يگـر م بر حـادث د دعدمِ تق«كه اثر شرعي، بر حادث موصوف به  كند نيز فرقي نميو  )331
عدم تأخر از حـادث  « يا بر حادث موصوف به باشد مترتب» ذ عدم در وصف)اختنحو ا (به

 ،»معـدوم در زمـان سـابق   « زيـرا اينكـه  مترتب باشد؛ » ذ عدم در وصف)اختنحو ا (به ديگر
قرار بگيـرد، تعبيـر    »معدوم تا زمان حدوث حادث ديگر«منزلة  بهوسيلة دليل استصحاب  به

ديگر  به عدم حدوث قبل از حادث ،است و هنگامي كه استصحاب »عدم تقدم«ديگري از 
بـه اسـت، عـرف از مجموعـة ايـن       اعتنم كند و احتمال تقارن نيز معدوم يا نادرِ غير حكم مي
وسـيلة   هرچنـد كـه اثبـات عـدم تقـدم بـه      . البته كند را استظهار مي» رم به تأخحك«عوامل، 

اين بيان  تفاوتشود،  خوند خراساني استفاده مياستصحاب و به دليل نبود واسطه، از كلام آ
از انطباق يـك   يم عرف) واضح است؛ زيرا فه419: 1409، (خراساني» ه دو تنزيلحكم ب«با 

كـه   شود استناد به اطلاق قانون سبب مي وسيلة استظهارِ اطلاق و ي بر اين مورد، بهكلّ قانونِ
وسـيلة   عرفي، چيزي غيـر از حكـم بـه    د و قطعاً اين حكمِكنحكم  »تأخر«عرف، لزوماً به 

  تنزيلي جداگانه از جانب مقنن است.
اشكالي كه شايد در جريان استصحابِ عدم در اينجا مطرح شـود،  . ـ اصل عدم جعل بسيط

اي از  ناقصه (= با اتصاف به نحـوه  »ليس - كان«	اي از وجود با اين است كه اثر مترتب بر نحوه
اسـت،  » لـيس  - مفاد نفي كان«همان جريان استصحاب در وجود در سنجش با حادث ديگر)، 

اعتبار شود، اتصافش به تقدم مشكوك است و براي آن، هيچ » حين حدوث«پس اگر حادث از 
 »متصف بـه تقـدم  «طور كه  اعتبار شود، همان» قبل از خلق«اي وجود ندارد و اگر  حالت سابقه

بر حادث 	عدم تقدم«صورت، استصحاب  نيز نخواهد بود. در اين »متصف به عدم تقدم«نيست، 
  كنند. تعارض مي» عدم اتصاف به عدم تقدم از حادث ديگر«، با استصحاب »ديگر

عـدم  «مراد از استصحاب عدم در اينجا، استصـحاب  	در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
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مشـكوك   عبارت ديگر حـادث  براي حادث تا زمان علم به ثبوت آن است. به »جعل بسيط
تا زمان علـم  (جعل بسيط نداشت، پس در زمان شك نيز بر همان عدم جعل  خلق) (قبل از

 ـ«بـاقي اسـت و امتثـال دليـل      )به حدوثش كه متـأخر از حـادث ديگـر اسـت     ...»  ضنقُلاتَ
بر بناگذاري بر عـدم   ،، به همان صورتخلق بوده بناگذاري بر عدمِ گونه كه بر اساسِ همان
تب كه اثر بر حادث متصف به عدم تقدم نيز متر اً در جاييو اين بيان، عين مبتني استتأخرّ 

  .)242: 6، ج 1413؛ روحاني، 329تا الف:  (ناييني منوچهري، بي شود است، جاري مي
در استصحاب عدم جعل بسيط تـا زمـان يقـين بـه      .نقد جريان اصل عدم جعل بسيطـ 
و اصـلِ   شـود  مـي  مطـرح مشـكل تعـارض    )ر از حادث ديگر استمعناي تأخ (كه به ثبوت
گونه كه اصـل   يابد؛ زيرا همان در حادث ديگر نيز جريان مي (استصحاب عدم جعل) همانند

(= تأخر حادث اول) به همـان نحـو،    ل تا زمان حادث دوم استوبر عدمِ حدوث حادث ا
. ايـن  هم هسـت  (= تقدمِ حادث اول) لواصل بر عدمِ حدوث حادث دوم تا زمان حادث ا

 شـود؛ زيـرا انطبـاق دليـل     فـع نمـي  انحصار ترتب اثر بر حادث اول نيز مرت اشكال با فرض
 ـبر استصحاب دوم قهري است و دليل عدم جريان آن در موارد عـدم تر » تنقضلا« ب اثـر  ت
است و از ناحية مقتضيِ شمولِ دليل، هـيچ قصـوري    »عدم فايده، اثر و نتيجه براي جريان«

تصحاب، صرف نحوه و نوعي از اثر (مؤثر در تشـريع  اين مبنا كه براي جريان اس برندارد و 
معنـاي   كند و جريان استصحاب منحصر به ترتب اثر شرعي (به يا اثبات موضوع) كفايت مي

صرف معارضه با جريان استصحاب در طرف مقابل، نحـوي  اين  قطعاًحكم شرعي) نيست، 
صـورت  حتـي در  - ولدر مقـام ا  . لـذا شـود  يجريان اصل م ـ سبباز فايده و اثر است كه 

 ـو به طريـق اولويـت در صـورت تر    انحصار اثر شرعي بر يك حادث، ب اثـر بـر هـر دو    ت
 شود. جاري نمي ، اصل تأخر-حادث

استصحاب عدمِ حدوث يـك حـادث    ،به تقارنِ دو حادث نيز ـ در صورت احتمال معتنا
 ـ    -(= تأخر حادث اول)  موتا زمان ثبوت حادث د ب اثـر بـر   حتي بـا وجـود انحصـار ترت

  م متعارض است.ودر طرف حادث د »اصل همانند«با  -حادث اول
 »كـدام از دو حـادث   عدم علم به تقدم يا تأخرِ هـيچ «در نتيجه، در هر دو مقامِ صورت 

  يابد. دليل مواجهة با تعارض، جريان نمي اصالت تأخر حادث به
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 باشـد ش مشـكوك  اگر زمان دقيقِ حدوث يكي از دو حادث معلوم، ولي تقدم يا تـأخر 
تـا زمـان   كدام از دو حـادث،   و استصحاب عدم حدوث هر ردنيز مشكل تعارض وجود دا

دو طرف منطبـق اسـت؛ زيـرا    يابد و دليل استصحاب بر هر  حدوث حادث ديگر جريان مي
معلوم و واضح است، قطعاً تأخرِ حدوثش  )ذاتاً و عيناً(چند كه زمان حدوث يك حادث هر

  .مجهول خواهد بود (حادثي كه زمان حدوثش مشكوك است) ديگرتا زمان حدوث حادث 

  گيري نتيجه
فقه و حقوق اسـلامي لازم اسـت كـه در بررسـيِ مسـائل و قواعـد        پژوهشگرِ حوزةبر هر 

گوناگون، به واكاويِ تاريخچة مسئله بپردازد و با كشف مقطع زماني و تحليل دليل چرخش 
نسبت به مسئله يـا قاعـدة مـورد نظـر، تصـميمِ       ديدگاه فقها و اصوليون (در صورت تغيير)

آفرين در فقه،  صحيح را اتخاذ كند. گاه در اثر تأثيرپذيري از شخصيت يا اثر يك فقيه تحول
ديدگاه پيش از وي مغفول مانده و با گذشت تاريخ علم، بدون واكاويِ دليل تطور، ديـدگاه  

  شود. ميشده با مباني صحيح پنداشته  قبل، مطرود يا حداقل رد
اصل تأخر حادث كه تا قبل از مؤلفّ جواهرالكلام از اصول مسلمّ و جاري در فقه بوده 

انصاري و آخوند خراساني، با دو اشكال تبـدل بـه اصـل     است، پس از وي و با تبيينِ شيخ
مثبِت و تعارض با اصلِ همانند در طرف مقابل مواجه شده و تا دوران معاصـر، جريـان يـا    

در فقه و حقوق اسلامي (شيعه)، بر اساس ديدگاه مذكور استوار شده است. عدم جريان آن 
اما در بررسيِ اين ديدگاه، علاوه بر استناد به اطلاق دليل استصـحاب و انطبـاق در ارتكـاز    

عـدم  «توان به عقلايي بودنِ اصالت تأخر حادث بر اساس كبراي كلي و عقلايـيِ   عرفي، مي
  تمسك كرد. » مجرد شكوك و احتمالات رفع يد از امر محكم مستحكم به

همچنين دليل استصحاب، ناظر به يقين و شك متعارف و مرتكز است، و بـه اعتبـارات   
هاي ذهني توجهي ندارد. با توجه به مجموعـة ايـن امـور، بـدون نيـاز بـه        كلاسيك و دقت

      تفكيك تنزيل، و بدون اشكالِ تبدل به اصل مثبِت، بـا اصـل تـأخر حـادث، عـدم حـدوث 
شود و در جريِ عملي، هـر دو   حادث تا زمان علم به حدوث و همچنين تأخر آن ثابت مي

شود. همچنـين بـا توجـه بـه      عنوان حدوث در زمان لاحق و تأخر حدوث نتيجه گرفته مي
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وجود احتمال تقارن و تأثير آن در جريان اصل تأخر، مطابق با آنچه تبيين شد، اين اصل در 
يا در صورت ندرت احتمال (اگر حجيـت استصـحاب از بـاب    صورت عدم احتمال تقارن 

يابـد؛ ولـي در صـورت احتمـال معتنابـه تقـارن و در        تعبد باشد) بدون تعارض جريان مـي 
دليـل تعـارض بـا اصـل      صورت جهل به تاريخ هر دو حادث، اصل در صورت جريان، بـه 

  همانند در طرف مقابل، ساقط خواهد شد.
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